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اثر نمایشی اقتباسی از »حسین پارسایی«

شاهنامه آنقدر سترگ است که با خود کمال 
به ارمغان می‌آورد

برای شروع تأملی بر چگونگی شکل‌گیری این 
نمایش داشته و بگویید چرا به قصه رستم و 

سهراب پرداختید؟
من همـــواره شـــیفته آثار اســـتاد »بهـــرام بیضایی« 
بودم و هســـتم. بنابرایـــن نمایشـــنامه‌هایی مانند 
»سهراب‌کشی«، »ســـیاوش‌خوانی« و... دریچه‌های 
جادویـــی بودنـــد بـــه درک و شـــناخت شـــاهنامه و 
دراماتیزه‌ کـــردن آن داســـتان‌ها و به تبـــع آن بیان 
یک حرف امـــروزی ماننـــد »مرگ یزدگـــرد« و... که 
ایـــن مهـــم همیشـــه زمینه‌ســـاز طـــرح یک ســـؤال 
در ذهـــن مـــن بود کـــه مـــا چگونـــه می‌توانیـــم در 
ســـال۱۴۰۰ شمســـی و ۱۴۰۳ هجری قمری شاهنامه 
را در اقتباســـی آزاد، روایت جدید کنیم. شـــاهنامه 
داســـتان بی‌نظیر کم نـــدارد، اما چکیـــده آن که در 
ذهـــن تمام مخاطبـــان ماندگار شـــده، »هفت ‌خان 
رســـتم و جنگ رســـتم و ســـهراب« اســـت و شـــاید 
بیش از همه رســـتم و ســـهراب اســـت که در تاریخ 
نمایـــش پرده‌خوانـــی کشـــورمان نمود نمایشـــی و 
دراماتیـــک پیدا کـــرده اســـت. بنابراین این ســـؤال 
بـــرای من مطـــرح بـــود کـــه مـــا چطـــور می‌توانیم 
این معروف‌ترین شـــخصیت حماســـی- اسطوره‌ای 
تاریـــخ فرهنگـــی کشـــور، رســـتم را در پیچیده‌ترین 
مواجهـــه اخلاقـــی، شـــخصی و ملـــی خـــود برابـــر 
فرزندش ســـهراب، این قصـــه را به شـــکلی امروزی 

تعریـــف کنیم.
خـــود داســـتان شـــعرگونه رســـتم و ســـهراب در 
شـــاهنامه بشـــدت پالتیکال هســـتند و شـــباهت 
بســـیاری به یک داستان سیاســـی دارند. به فرض 
مثال می‌توان بـــه زبان امروزی گفت که شـــبیه به 
»گیم آف ترونز« اســـت. به این دلیـــل این مثال را 
مطرح کردم تا بگویم داســـتان رســـتم و ســـهراب، 
جنـــگ بـــزرگ خیلـــی پیچیـــده‌ای ندارد و اکشـــن 
خیلی پررنگی مانند داســـتان »هفت ‌خان رســـتم، 
هفت‌ خان اســـفندیار و نبرد رســـتم و اســـفندیار« 
دارای کنش جنگی نیست و در حقیقت حماسی 
بودن آن به شکل بســـیار خارق‌العاده و جادویی 

چکیـــده شـــده و در رویارویـــی یک 
پـــدر بـــا پســـرش ظهـــور پیـــدا 

کـــرده اســـت. چـــه چیـــزی از 
ایـــن دراماتیزه‌تـــر؟ گویی که 
قـــرار دادن دو ســـپاه برابـــر 
هم مسأله نیســـت؛ موضوع 
ایـــن اســـت که مـــا یـــک پدر 
را برابـــر فرزنـــدش ‌داریـــم که 
خود این موضوع بشـــدت کار 

را بـــرای من ســـخت می‌کرد 
بخواهیـــم  مـــا  کـــه 

داســـتان  یـــن  ا
ل  لتیـــکا پا

ســـی  سیا
بـــه  کـــه 

بـــط  ا و ر

شـــاهان و نامه‌نگاری‌هـــا، موافقـــت و مخالفـــت 
کردن‌هـــا و... پرداختـــه و آن را دراماتیـــزه کرده به 
فضـــای کنش نمایشـــی ســـوق دهیـــم و اینکه این 
کنـــش چطـــور در عالی‌تریـــن حالـــت ممکـــن در 
صحنه اجرا شـــود. زمانـــی که می‌گوییم شـــاهنامه 
و اقتباس آزاد از شـــاهنامه، می‌بینیم آنقدر این اثر 
ســـترگ و بزرگ اســـت که برای خود یـــک کمالی را 
به ارمغان می‌آورد و آن زمان اســـت کـــه ناخودآگاه 
می‌خواهـــی همـــه چیز کامـــل و در بهترین شـــکل 
خود باشـــد، چراکه آن اشـــعار در غایـــت زیبایی و 
معنـــای خود هســـتند. اینجا بود که برای رســـیدن 
بـــه این کامـــل بـــودن، من به ســـهم خـــودم متن 
نمایشـــنامه را بارهـــا و بارها بازنویســـی کـــردم و با 
شاهنامه‌شناســـان و اســـاتید بـــزرگ روی تک‌تـــک 
مســـائل گفت‌و‌گـــو کردیم...کلمـــه ‌بـــه ‌کلمـــه را 
یافتیـــم و پـــاک کردیم تـــا کامل بودن شـــاهنامه را 
در خودمـــان متســـری کنیم که بیش از یک ســـال 
زمـــان برد و کار بســـیار دشـــواری بود. شـــاید علت 
نپرداختـــن هنرمندان و فعـــالان عرصه فرهنگ در 
کشـــور به این دســـت آثار حماســـی، ویژه و دشوار 

بودن آن باشـــد.

در خصوص قصه جدیدی که رستم از دید خود 
داشته و داستان را روایت می‌کند، توضیح 
داده و بفرمایید در این نمایش چرا به مسأله 
نوشدارو پرداخته نشده و در داستان این 
نمایش شخصیت رستم در دوگانگی مهتر و 

کهتر درونی خودش قرار گرفته است؟
در خصـــوص چگونگـــی روایـــت رســـتم و ایـــن زاویه 
جدیـــد نـــگاه بـــه رســـتم، باید بگویـــم ایـــن اقتباس 
آزاد مـــا از رســـتم و ســـهراب بـــا خـــود یـــک چالش 
بســـیار بـــزرگ بـــه ارمغان مـــی‌آورد کـــه ما رســـتم را 

چگونـــه بنویســـیم. این رســـتم اســـطوره‌ای، 
ایـــن نماد ابدی و قهرمـــان ملی تاریخ 
یـــک ســـرزمین را چگونـــه بســـازیم و 

بـــه مخاطبان نشـــان دهیم کـــه به‌روز 
بوده، کشش داشـــته و کلیشه‌ای نباشد. 

ســـؤالات بی‌شـــماری در خصوص نوشتن 
ح بود.  نمایشنامه رستم و ســـهراب مطر

مـــن از ابتـــدای پیدایـــش ایـــن ایده در 
ذهنم یـــک تصویـــر اولیه داشـــتم و آن 

مهـــم این بـــود کـــه ما یـــک رســـتم زخمی 
بســـازیم؛ رســـتمی که خطاکار و پر از سؤال 
اســـت و پس از مرگ پســـر، شکسته است 
و صداهـــای حقیقت‌جویـــی در درون خود 
دارد کـــه نمایـــی از وجدان در حـــال فریاد 
او هســـتند. بـــه نظـــرم ایـــن می‌توانســـت 
یـــک نـــگاه و رویکـــرد مدرنی 
بـــه قهرمان اســـطوره‌ای 
باشـــد و زخمی کردن 
حقیقـــت  ر  د  ، ن آ
گویـــی فانوســـی 
بود بـــرای اینکه 
بتوانیـــم بـــا او 

در پی خلق و تثبیت یک گزاره ســـترگ و عمیق ملی 
اســـت؛ »بـــرای وطن، نه فقـــط از تن که بایـــد از پاره 
تن هم گذشـــت.« دوگانه ســـهمگین فرزند یا وطن، 
در ایـــن نمایش بـــه شـــیوه‌ای تأمل‌برانگیـــز روایت 
می‌شـــود تا در دل یک قصه تراژیک، عشـــق به وطن 
شـــکوفه بزند و اشک تماشـــاگر را به غرور ملی پیوند 
بدهـــد. هنـــر بزرگ حســـین پارســـایی و تیـــم »نبرد 
رســـتم و ســـهراب« همین اســـت که با یـــک روایت 
حســـاب ‌شـــده در دوگانه فرزند و وطن، رو به میهن 
می‌کنـــد و تماشـــاگر را پس از اشـــک ریختـــن برای 
ایـــن داســـتان رنج‌آلود، به ســـرمنزل »حـــب وطن« 
می‌رســـاند. از ایـــن منظر، »نبرد رســـتم و ســـهراب« 
یـــک نمایش جســـورانه اســـت کـــه تمـــام ابزارهای 
فرمی و هنری خود از دکور عظیم تا سوپراســـتارهای 

ســـینما و موســـیقی زنده و اجرای فرم را در خدمت 
خلـــق یک پیام عمیقـــاً ملی قرار داده اســـت.

 حسین پارســـایی پس از ســـال‌ها تمرکز بر توسعه 
ســـبکی کمتـــر تجربـــه ‌شـــده در تئاتر ایـــران، تمام 
تجربیـــات خود را از »الیور توئیســـت« و »بینوایان« 
تا »هفت خان اســـفندیار« به طرزی شـــگفت‌انگیز 
در »نبرد رســـتم و ســـهراب« ارتقـــا داده و در ادامه 
بلندپروازی‌هـــای تئاتری‌اش، اثـــری خلق کرده که 
تجربه‌ای ناب برای تماشـــاگر می‌آفریند؛ تجربه‌ای 

از مواجهـــه با یک اثر هنـــری چند بعدی که 
کاش بـــا قیمت‌گـــذاری مناســـب‌تر یا 
خلق تســـهیلاتی ویژه، می‌توانســـت 
در معـــرض دید مخاطبان بیشـــتری 

گیرد. قرار 

نقـــش را مال خـــود کرده و تماشـــاگران 
را خیـــره هنرنمایـــی خـــود می‌کنـــد. در 
کنـــار او نبایـــد از حضـــور مؤثـــر »علـــی 
زند‌وکیلی« در »نبرد رســـتم و ســـهراب« 
گذشـــت؛ خواننـــده‌ای کـــه در اجـــرای 
نقش »ســـیرنگ« هـــم موفق اســـت اما 
بـــرگ برنده حضـــور او در نمایش را باید 
میـــان قطعـــات جذابـــی جســـت‌و‌جو 
کرد که بـــرای »نبرد رســـتم و ســـهراب« 
بـــا  زند‌وکیلـــی  اســـت.  کـــرده  خلـــق 
کلماتـــی امـــروزی و بدون تـــاش برای 
کهن‌نمایی، بـــا هنری ارزنـــده، حدیث 
نفـــس رســـتم را بـــه موســـیقی تبدیـــل 
کرده و به »نبرد رســـتم و سهراب« عمق 

بیشـــتری داده اســـت. زند‌وکیلی که در 
زندگـــی حرفه‌ای خود ایســـتادن در مرز 
میان موســـیقی پـــاپ و موســـیقی فاخر 
)ســـنتی-ملی( را انتخاب کرده، بهترین 
انتخـــاب برای بخش موســـیقایی »نبرد 
رســـتم و سهراب« اســـت چراکه قطعات 
خلـــق ‌شـــده بـــه دســـت او و گروهش، 
هم فخامت و اســـتواری اجـــرا در چنین 
صحنـــه‌ای را دارنـــد و هـــم بـــرای عموم 
مخاطبان فهمیدنی و پذیرفتنی اســـت.

جسور و عاشق سرزمین
»نبرد رســـتم و ســـهراب« از دل روایت یا 
به تعبیری بازروایت این داســـتان کهن، 

 نبرد رستم و سهراب
در تهـــــــــــــــــــران

می‌رســـد که نـــه تنها کافـــی نبوده بلکـــه نیاز اســـت تا مســـئولان و دســـت‌اندرکاران، 
نســـل کنونی و آینده را با اســـاطیر فرهنگ و هنـــر و ادبیات ایران در قرون گذشـــته و 
ایران باســـتان آشـــنا کنند؛ تا اســـطوره‌های کهن و پهلوانان نامی وطن‌دوســـت، سر 
مشـــقی برای توســـعه علم، ادب، شـــجاعت و ایجاد بیش از پیش غرور ملی شـــوند. 
همین بس کـــه از افتخارات شـــاعر نامی ایران، بیتـــی از خداونـــدگار فرهنگ و ادب 
حکیم ابوالقاســـم در ســـر در ســـاختمان ســـازمان‌ملل با چند زبان دنیا نقش بسته 
اســـت، بیتی کـــه جهانیـــان را متحیر کرده اســـت، چرا کـــه وی همگان را بـــه صلح و 
نوع‌دوســـتی دعـــوت می‌کند. »بنـــی‌آدم اعضـــای یک پیکرنـــد کـــه در آفرینش زیک 

گوهرنـــد چو عضـــوی بـــدرد آورد روزگار دگـــر عضوها را نمانـــد قرار«
هر چنـــد در روزگاری نه چنـــدان دور نقالی‎خوانی و نقاشـــی قهوه خانه‌ها با تمســـال 
پهلوانـــان، تجلـــی شـــاهنامه در مضمون‌هـــای حماســـی ایـــران را تداعـــی می‌کرد و 
حتی اشـــعار حماســـی فردوســـی ســـینه به ســـینه از ســـوی افرادی که حتی سواد 
خواندن و نوشـــتن نداشـــتند، به خوبی نقل می‌شـــد؛ اما در ســـالیان اخیر این 
هنر بی‌بدیـــل ایرانـــی، در پی رونـــد تکنولوژی‌های مـــدرن صوتـــی تصویری در 
حال قهقرا بوده و شـــاهد آثار حماســـی انگشت‌شـــماری در عرصه فرهنگی 
کشـــورمان در خصوص ایـــن مهم هســـتیم. موضوعی که نشـــان می‌دهد 
در صـــورت کم‌توجهی به مضمـــون شـــاهنامه و فاصله‌گیری نســـل امروز 
از خوانـــدن کتاب، چنانچه مســـئولان و متولیان و فعـــالان عرصه فرهنگ 
و هنر کشـــور نســـبت به احیـــای »شـــاهنامه خوانـــی« به صـــورت نقالی، 
اجـــرای تئاتر و ســـاخت فیلم و ســـریال اقـــدام نکنند، بی‌تردیـــد این اثر 
کهـــن و گرانبهـــا، بـــه عنوان یـــادگار نیـــاکان مـــا بی‌فایـــده در طاقچه 
کتابخانـــه خـــاک خـــورده و در گـــذر زمـــان از یادهـــا محـــو 
خواهـــد شـــد. حالا ایـــن روزها شـــاهد خلـــق اثر نمایشـــی 
فاخـــر »نبـــرد رســـتم و ســـهراب« بـــه کارگردانـــی »حســـن 
پارســـایی«، نویســـندگی »متیـــن ایـــزدی«، تهیه‌کنندگـــی 
»ســـید محمود شـــبیری«، طراحی صحنه و لباس سهیل 
دانـــش اشـــراقی و نقش‌آفرینـــی هنرمندانی چـــون امیر 
آقایـــی، الناز شاکردوســـت، علـــی زند وکیل و... هســـتیم 
که یک اثر حماســـی_ملی را در برداشتی آزاد از »شاهنامه 
ابوالقاســـم فردوســـی«، در قامـــت نمایشـــی ایرانـــی و 
میدانـــی؛ اینچنیـــن باشـــکوه در جهـــت دغدغـــه و باور 
مشـــترک علاقه‌مندان شـــاهنامه فردوســـی، دربـــاره مفهوم 

وطن بـــه نمایش گذاشـــته‌اند.

موضوع اقتباس از شـــاهنامه فردوسی، برای هر نویســـنده‌ای جذاب و چالش‌برانگیز است؛ چراکه آثار حماسی 
چون »شـــاهنامه فردوســـی« برای ما ایرانیـــان گنجینه‌های ملی به شـــمار می‌روند؛ که البتـــه پرداختن به آن در 
عین جذابیت، برای بســـیاری از نویســـندگان صاحب ذوق می‌تواند دشوار باشـــد؛ از طرفی در میان نویسندگان 
فارســـی‌زبان نیز کمتر احساس مســـئولیت برای زنده نگه‌داشـــتن این میراث عظیم ملی به‌چشم می‌خورد. به 
این بهانه با »متین ایزدی« نویســـنده باذوق نمایش‌ »رســـتم و ســـهراب« به گفت‌و‌گو نشســـته‌‌ایم و به چگونگی 

شـــکل‌گیری متن مقتبس از این اثر حماســـی-ملی پرداخته‌ایم کـــه در ادامه می‌خوانید.

 شاهنامه و 
اقتباس آزاد 
از شاهنامه، 

آنقدر  سترگ 
و بزرگ است 
که برای خود 

یک کمالی 
را به ارمغان 

می‌آورد و آن 
زمان است 

که ناخودآگاه 
می‌خواهی 

همه چیز 
کامل و در 

بهترین شکل 
خود باشد، 

چراکه آن 
اشعار در 

غایت زیبایی 
و معنای خود 

هستند

ســـال بعد توســـط رســـتم و دو موجود خیالی که در 
ذهـــن دارد در حال روایت و باز‌تعریف اســـت، کدام 
لازم اســـت و کدام صحنه‌هـــا و نقطه‌های دراماتیک 
را نیاز اســـت، ببینیم. مثلاً تصمیم گرفته شد »نامه 
تهمینه« و آمدن »گودرز« از داســـتان حذف شـــده و 
تبدیـــل به آمدن یک کاراکتر دیگر شـــود. مرگ دایی 
ســـهراب یا همان »ژنـــده رزم« را کمرنگ کردیم و در 
ادامـــه »نوشـــدارو« هم از ایـــن دســـت مطالب بود 
کـــه حذف شـــد. نوشـــدارو در نســـخه‌های اولیه که 
نوشـــته بودیم وجود داشـــت، اما پـــس از پایان، ما 
یـــک »آرک« کوتـــاه از رفتن به دنبال »نوشـــدارو پس 
از مرگ ســـهراب« داشـــتیم اما به واســـطه اقتضای 
اجـــرا و تایـــم، در ادامه تبدیل به یک اکت نمایشـــی 
کردیـــم و دیگر قســـمتی از قصه نیســـت، ولی ناچار 
بودیـــم انتخاب کنیـــم در ایـــن فریم اســـتوری چه 
بخش‌هایـــی از داســـتان را می‌خواهیـــم روایـــت 
کنیم کـــه در حوصلـــه مخاطب امـــروز و در مدیوم 
نمایـــش صدو‌بیســـت دقیقـــه‌ای کـــه یـــک زمـــان 
طولانـــی برای نمایش محســـوب می‌شـــود و در توان 
اجـــرای میدانی ما باشـــد، بگنجـــد. بنابراین باعث 
شـــد برخی صحنه‌‌ها در ایـــن اقتبـــاس آزاد انتخاب 

و بعضی حذف شـــوند.

ملاک شخصیتی شاهنامه به بازیگران و در 
انتخاب آنها چقدر نزدیک بوده و بازیگران تا 
چه میزان در القای نقش خود به مخاطبان 

موفق عمل کردند؟
رنـــگ  پر خط‌هـــای  کشـــیدن  ون  بیـــر وســـه  پر
و  ن  ســـتا ا د ی  شـــخصیت‌ها ی  ز ا شـــخصیت‌پرد
ویژگی‌هـــای شـــخصیتی در جلســـات متعـــدد و در 
خـــال اینکه نمایشـــنامه کامل می‌شـــد؛ از صحنه 
بـــه صحنه، تک‌تـــک موتیف‌هـــا و ویژگی‌هـــای ریز 
و درشـــت کاراکتر‌هـــا، از لباس و زیـــورآلات و مدل 
حرکـــت‌ کـــردن گرفتـــه تـــا... یـــک تصویـــر اولیـــه 
داشـــتیم و در این پروســـه طبیعتـــاً کارگردانی آقای 
»پارســـایی« و تجربـــه فوق‌العـــاده عمیـــق ایشـــان 
از کارگردانـــی ایـــن جنـــس تئاترهـــای حماســـی، 
میدانـــی و موزیـــکال، بـــه کمک ایـــن کار آمـــد و در 
حقیقت هـــر بازیگری که کارگـــردان کار برای نقش 
انتخـــاب می‌کردنـــد، می‌شـــد اطمینـــان داشـــت 
کـــه از فیلتر‌هـــای متعـــدد ذهنـــی، متنـــی و هنری 
عبور می‌کنـــد و با اطمینـــان می‌دانســـتیم که این 
کاراکتـــر و بازیگـــر بـــرای ایفای آن نقـــش بهترین و 

مناســـب‌ترین گزینه اســـت.
نکتـــه قابل تأمل ایـــن بـــود؛ از زمانی کـــه بازیگران 
مـــا در این دورخوانی‌هـــا و مواجهه‌هـــای اولیه خود 
با متن وارد این کار شـــدند، از آنجایی که شـــاهنامه 
یـــک شـــاهکار و یـــک جهـــان عظیـــم و ســـحرآمیز 
اســـت، گویـــی همه مـــا را مســـحور کرده بـــود و هر 
کـــدام از یک زاویه عاشـــق این کاراکتر شـــده بودیم 
و گویـــی ایفـــای نقش بـــرای هـــر کـــدام از بازیگران 
یـــک ســـفر شـــخصی بـــود در جهـــان بی‌نهایـــت و 
عظیـــم شـــاهنامه. بنابراین تمامـــی بازیگران تلاش 
می‌کردنـــد بالاتریـــن درک را از قصه نمایش داشـــته 
و بـــه کامـــل کـــردن آن بپردازند و هر کـــدام با نقش 
خـــود کلنجـــار هنـــری می‌رفتنـــد و در تمرین‌هـــا و 
دورخوانی‌ها، حس و حالی نو از خود می‌ســـاختند. 
آنچـــه در حـــال حاضر از نظـــر اجرا و با اتـــکا به توان 
فوق‌العـــاده بازیگری این هنرمنـــدان روی صحنه در 
حال اجرا شـــدن است، بســـیار به تخیل اولیه‌ای که 
در ذهن من به عنوان نویســـنده و آقایان پارســـایی 
بـــه عنوان کارگـــردان و دانش اشـــراقی طراح صحنه 
و تیـــم فکری ایـــن نمایـــش وجود داشـــت، نزدیک 

. ست ا

همذات‌پنـــداری کنیـــم، حتی در مقام نویســـنده در 
ســـال ۱۴۰۳ زمانی که این ایده استارت خورد، شروع 
کـــردم بـــه کار کردن در متـــن و هر چه می‌نوشـــتم و 
با کارگردان و... حرف می‌زدیم احســـاس می‌کردیم 
ایـــن کار درســـتی اســـت و به همیـــن دلیـــل کاراکتر 
»اکومن« ساخته شـــد چراکه از ابتدا این ایده وجود 
داشـــت که دیوی در ذهن رستم ســـخن گوید مانند 
»جوکـــری« کـــه در ذهـــن »بتمن« ســـخن می‌گوید. 
من به یـــک درس فیلمنامه‌نویســـی خیلـــی احترام 
قائلم کـــه می‌گوید اگر می‌خواهـــی قهرمانت اعمال 
دراماتیـــک جـــذاب و قهرمانانه از خود نشـــان دهد، 
بدمن داســـتان خـــود را خیلـــی قوی کـــن. بنابراین 
تـــاش کردیـــم ایـــن نیـــروی متخاصمـــی کـــه دائماً 
در ذهن رســـتم در حال حرف ‌زدن اســـت و ســـؤال 
می‌کند، مســـخره کرده و تلاش می‌کنـــد تا حقیقت 
را به صورت دیوانه‌واری بیرون بکشـــد، پررنگ جلوه 
دهیم چراکه ایـــن نیرو، خیلی نیروی مهمی اســـت 
و ایـــن شـــخصیت خیالی و رســـتم مدام بـــا یکدیگر 
ســـخن می‌گوینـــد و مـــا را به ســـمت پتانســـیل‌های 

یک روایـــت غیرخطـــی هدایـــت می‌کنند.
داســـتان ما به این شکل است که ســـال‌ها از مرگ 
ســـهراب گذشـــته و رســـتم همچنان در یک فضای 
ذهنی، داســـتان مرگ فرزندش را یـــادآوری می‌کند 
و در این یـــادآوری می‌توانیم خوانش‌های متعددی  
داشته باشیم، چون عملاً داســـتان در حال دوباره 
روایت شـــدن و با تعریف توسط رســـتم به »اکومنه 
و ســـیرنگ« دو کاراکتـــری که در ذهن او هســـتند، 
اســـت و ایـــن بازتعریف به مـــا یک فریم اســـتوری، 
امـــکان و اجازه را مـــی‌داد که از قصـــه اصلی فاصله 
بگیریـــم و بتوانیم بعضی جاهـــا را پررنگ‌تر و برخی 

را کمرنگ‌تـــر کنیم.

چرا در نمایشنامه نبرد رستم و سهراب به 
نوشدارو پرداخته نشد؟

علت اینکه به نوشـــدارو پرداخته نشـــده این است 
که صحنه‌های دراماتیک اشـــعار، بی‌نهایت هستند 
بنابرایـــن ناچار بودیـــم انتخاب کنیم و تشـــخیص 
دهیم؛ برای اینکه وقتی ما وارد این فریم اســـتوری 
و چهارچوب ذهنی هســـتیم و داســـتان در بیست 


